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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

بنى على بقاء الوضوء إلّا إذا كان سبب شكهّ خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن  ،إذا شك في الحدث بعد الوضوء» :675مسأله 

 .1«...بول و أنهّ محدثمستبرئاً فإنّه حينئذ يبني على أنّها 

 شد و عرض ذكرفرع اول در جلسه گذشته  اشاره شده است كهچند فرع  به بود. عرض شد كه در اين مسأله 675بحث در مسأله 

دليل  . عرض شد كهشودبه نظر مرحوم سيد )ره(، اگر بعد از وضو در حدوث حدثي شك شود، بنا بر بقاء وضو گذاشته ميشد كه 

اند كه در جلسه گذشته به يك روايت اشاره استصحاب و مقتضای رواياتي است كه در اين رابطه وارد شده حكم مذكور، اجماع،

 .شد

حْدثَِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُ إِذاَ اسْتَيْقَنتَْ أنََّكَ قَدْ أحَْدَثتَْ فَتوََضَّأْ» (:ع)قاَلَ: قَالَ ليِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  ؛عنَْ أَبِيهِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ بكُيَْرٍ روایت دوم:

 .2«وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيقِْنَ أنََّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ

وضو بگير و برحذر باش كه وضو بگيری  ،در روايت مذكور، آمده است كه اگر يقين پيدا كردی كه حدثي از تو صادر شده است

خود باقي باش  بر يقين قبلي ،تا يقين به صدور حدث پيدا نكردیمگر اينكه يقين پيدا كني كه حدثي از تو صادر شده است، يعني 

 و آن را نقض نكن.

ك در اگر كسي بعد از وضو ش ، يعنيمتسالمٌ عليها است ،طور كه قبلاً اشاره شد، اين مسأله بين اصحاب، بلكه بين مسلمينهمان

 مخالفي ندارد.  ،ها باشنده كه مالكيجز بعضي از عامّ ،گذارد و اين مسألهبنا بر بقای وضو مي ،كندحدث  حدوثِ

المالكية قالوا: ينتقض الوضوء بالشك في الحدث أو سببه، كأن يشك بعد تحقق »فقه علي المذاهب الأربعة آمده است: الدر كتاب 

ضوء والوضوء هل خرج منه ريح أو مس ذكره مثلا أو لا أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لا أو شك بعد تحقق الناقض و ال

اند كه ها گفته. مالكي3«و الشاك لا يقين عنده هل السابق الناقض أو الوضوء، فكل ذلك ينقض الوضوء لأن الذمة لا تبرأ إلّا باليقين

حدث  حدوثِ شخصي كه در ،طلبدبرائت يقيني مي ،و چون اشتغال يقيني شود و شخص شاك يقيني نداردذمه جز با يقين بری نمي

 .بايد دوباره وضو بگيرد تا برای او برائت يقيني حاصل شود ،شك كرده است
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اب بر قاعده استصحشود كه لكن عرض مي وضو بگيرد، دوباره ها اين است كه طبق قاعده اشتغال شخص بايدبنابراين، نظر مالكي

 شود.شود و به صحت وضو حكم مياشتغال محكّم است لذا بر يقين سابق بنا گذاشته مي

ول خروج رطوبتِ مشتبهِ به ب ،سبب شكمرحوم سيد )ره( در ذيل فرع اول، يك مورد را استثناء كرده است و فرموده است كه اگر 

 .كه آن رطوبت، بول است و آن شخص محدِث است شوديگذاشته م نيصورت، بنا بر ا نيدر ا ،باشد و شخص استبراء نكرده باشد

راء از و بين قبل از استب زنندروايات، اطلاقات را تخصيص مي ايناند كه است كه وارد شده ایخاصهاستثناء مذكور، روايات دليل 

از ابواب نواقض وضوء در جلد اول كتاب وسائل الشيعة  باب سيزدهماين روايات در  .اندبول و بعد از استبراء تفاوت قائل شده

 آمده است.

 .1«يبني على بقاء الحدث ،و إذا شك في الوضوء بعد الحدث»نوشته است:  675مرحوم سيد )ره( در ادامه مسأله 

كه آيا طهارت حاصل  باشد، شك علم به حدث]، يعني بعد از  باشدبعد از حدوث حدث در وضو شك اگر  اين است كه فرع دوم،

 شود[.]و بقاء حدث استصحاب مي شوداء حدث بنا گذاشته ميبر بق ،شده است يا طهارت حاصل نشده است[

كتاب منتهي المطلب ادعا كرده است و اگر از اجماع نيز صرف دليل حكم مذكور، ادعای اجماعي است كه علامه )ره( آن را در 

 .كنددليل استصحاب كفايت مينظر شود، 

به موردی مربوط است كه حالت سابقه، طهارت باشد  ،شده است ممكن است كه گفته شود كه نصوصي كه در باب استصحاب وارد

شود، شامل نمي هست راو شك در طهارت  است كه حالت سابقه، حدثو شك در حدوثِ حدث پيش آمده باشد و مورد بحث 

شود، ولي عرض شود كه هرچند كه منصوصِ روايات، حالت سابقه طهارت و شك در حدث را شامل ميعرض مي ،لكن در پاسخ

ريان شود و با جشود كه استصحاب به يك مورد خاص اختصاص ندارد، بلكه يك قاعده كلي است كه با شك در بقاء جاری مييم

كند كه حالت سابقه طهارت باشد و بعد از آن در حدوث حدث شك شده باشد و فرقي نمي شودآن به ابقاء حالت سابقه حكم مي

باب استصحاب، بحث مورد نظر كه حالت  كبرای كلي بنابراين، .ت شك شده باشديا اينكه حالت سابقه حدث باشد و در طهار

 شود.را نيز شامل مي هستو شك در طهارت  است سابقه حدث

 .2«و الظنّ الغير المعتبر كالشك في المقامين»مرحوم سيد )ره( در ادامه نوشته است: 

چه در موردی كه حالت سابقه طهارت باشد و چه در موردی ظن غير معتبر نيز همانند شك است، يعني  ،به نظر مرحوم سيد )ره(

شود و به يگذاشته م ،كه حالت سابقه حدث باشد، ظن غير معتبر نيز حكم شك را دارد، يعني بنا بر حالت سابق كه يقيني است

، عدم شك چون مقصود از شك در بحث مذكور، خصوص شك بما هو شك نيست، بلكه مقصود از شودظن غير معتبر اعتنا نمي

 شاهد بر اين مطلب روايت ذيل است: شود.يقين است كه شامل ظن غير معتبر و وهم نيز مي

 :قاَلَفَ ؛أَجِدُ الرِّيحَ فيِ بَطْنيِ حَتَّى أَظُنَّ أنََّهاَ قدَْ خَرجََتْ (:ع)عَنْ عَبدِْ الرَّحمَْنِ بنِْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قاَلَ لِلصَّادقِِ  :صحيحه عبدالرحمن

 .3«جلُِ فيَُحْدِثُ لِيُشكَِّكَهُإِنَّ إبِْليِسَ يجَْلِسُ بَيْنَ ألَيَْتَيِ الرَّ -:ثُمَّ قَالَ -ليَْسَ عَلَيكَْ وُضُوءٌ حَتَّى تَسمَْعَ الصَّوْتَ أوَْ تَجِدَ الرِّيحَ»
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ه اين معني كه حالت سابقه حدث ، بعلاوه بر استصحاب حدث در فرع دوم، قاعده ديگری نيز وجود دارد و آن، قاعده اشتغال است

خص مشغول كند كه ذمّه شاقتضاء مي ]الإشتغال اليقيني يقتضي البرائة اليقينية[ است و الآن شك در طهارت است و قاعده اشتغال

بايد برای نماز خواندن وضو بگيرد و اكنون كه شك دارد كه آيا وضو دارد يا وضو ندارد، قاعده  مكلف به تكليف است، يعني

شود و هم به در فرع مذكور، هم استصحاب جاری مي ،. بنابراينكند كه برای يقين به برائت ذمه بايد وضو بگيردل اقتضا مياشتغا

  شود.  قاعده اشتغال تمسك مي

إذا جهل  ،أنّه محدث بنى على ،منهما و إن علم الأمرين و شك في المتأخّر»نوشته است:  675مرحوم سيد )ره( در ادامه مسأله 

  .1«تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء

يك از اين دو متأخر بوده اين است كه شخص به حصول طهارت و حدوث حدث علم ]اجمالي[ دارد، لكن در اينكه كدام فرع سوم،

ذاشته گبنا بر اين  ،به تاريخ وضو جهل داشته باشدبه تاريخ آن دو جهل داشته باشد يا اگر  ،در اين صورت كه است، شك دارد

 محدِث است. او شود كهمي

به طهارت و حدث علم در مورد مذكور، پس اند. اين فرع، توارد الحالتين است، يعني دو حالت حدث و طهارت با هم توارد كرده

اين است كه تاريخ  ،دارد كه خود اين بر دو قسم است؛ قسم اول وجود اينكه كدام متأخر بوده است، شك دربارهوجود دارد، ولي 

. مرحوم سيد )ره( فرموده است كه در هر دو قسم اين است كه تاريخ وضو مجهول است ،دث و طهارت مجهول است و قسم دومح

 شود.بنا بر محدِث بودن گذاشته مي

اند. شهيد اول )ره( در وجوب وضو قائل شده و، به محدِثيت ]صورت جهل به تاريخ حدث و طهارت[ قسم اول در موردمشهور 

 تعبير شهيد اول )ره( مشعر از جلد دوم كتاب ذكری به اصحاب نسبت داده است كه اصحاب قائل به وجوب وضويند. 435صفحه 

 هرچند كه لفظ اجماع در تعبير ايشان نيامده است. ؛به اجماع است

به تاريخ حدث و طهارت شخص به طهارت و حدث علم دارد، ولي چون  دليل حكم مذكور، قاعده اشتغال است، به اين نحو كه

ود شكند كه برای حصول برائت يقيني بايد فراغ يقيني حاصل جهل دارد، ذمّه او به تكليف مشغول است و قاعده اشتغال اقتضا مي

 .اش از تكليف بری شده استلذا شخص بايد وضو بگيرد تا يقين كند كه ذمه

و إن كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا » ؛اندفقه رضوی به عنوان مؤيّد قاعده اشتغال تمسك كرده ي ازروايتای به عده

 .2«تدری أيهما سبق فتوضأ

به  ولي استناد به آن روايات ،توان تمسك كردبه روايات آن به عنوان مؤيد مي ،چون كتاب فقه رضوی مورد تأييد نيست نكته:

 نيست.عنوان دليل، تمام 

 ك كرد؟توان به استصحاب تمستوان به استصحاب نيز تمسك كرد يا نميمي ،آيا در بحث مورد نظر، علاوه بر قاعده اشتغال سؤال:

در مورد مذكور، جايي برای جريان استصحاب وجود ندارد چون يكي از شرائط جريان استصحاب اين است كه شك متصل  پاسخ:

 توان به استصحاب تمسك كرد.يقيني وجود ندارد تا شك متصل به آن باشد لذا نمي ،دبه زمان يقين باشد و در اين مور
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اند كه اند، يعني قبل از اينكه به قاعده اشتغال تمسك كنند، گفتهای برای اثبات وجوب وضو به كتاب و سنت نيز استناد كردهعده

 .دليل لفظي بر وجوب وضو وجود دارد

 .1«...آمَنُوا إِذَا قمُتُْمْ إلَِى الصَّلاَةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى المَْرَافِقِيَا أَيُّهَا الَّذيِنَ »

اند كه آيه مذكور، اطلاق دارد و بر وجوب وضو برای هر نمازی دلالت دارد؛ اعم از اينكه شخص طهارت نداشته باشد يا شك گفته

و فقط يك مورد از اطلاق آيه خارج است و آن، موردی است كه شخص يقين به  اردداشته باشد كه طهارت دارد يا طهارت ند

بر لذا در فرض مسأله كه شخص در تأخر طهارت و حدث شك دارد و تاريخ هر دو برای او مجهول است،  طهارت داشته باشد

 وضو بگيرد. كه واجب استاو 

ص اختصا مذكور، به فرد غير متطهِر كه طهارت ندارد،شود كه آيه در پاسخ از استدلال به آيه مذكور بر وجوب وضو، عرض مي

 اما در مورد توارد حالتين كه دو حالت حدث و طهارت برای شخص عارض شده است، مورد از موارد شبهه مصداقيه است دارد،

 بر مدعا تمام نيست. ،بنابراين، استناد به آيه مذكور .تمسك كرد اطلاقتوان به و در شبهات مصداقيه نمي

نده شاءالله، در جلسه آيبه آنها استناد شده است، ان ، در اين فرض مذكور،وضووجوب رواياتي كه برای اثبات  لسه آینده:بحث ج

 بيان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمين»
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